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 بسمه تعالی

 

 اخلاق اسلامی

هیچ انسان متعادلی نیست که رعایت اخلاق فردی وجمعی را لازم نداند  حتی اگرر  

به لحاظ اعتقادی، ماتریالیست باشد  فرد وجامعه فاقد اخلاق، نه تنها شایسته بلکره  

 قابل تحمل هم نیست .

تبیین، تکمیل وگسترش فضیلتهای اخلاقی، رسالت اصلی همه پیرامبران الهری بر د     

 ( 260، ص1است : بعثت لاتمم مکارم الاخلاق) بحار الان ار، ج

 مباحث اخلاقی در قالب چهار بخش مختلف ارایه خ اهد شد این  مجم ع

 بخش اول

 مباحث مقدماتی  که دارای چند فصل است

 هیم اصطلاحها ومفا  – 1فصل 

ت جه ودانستن اصطلاحات ذیل برای دانشج یی که دو واحد اخلاق را می گذرانرد   

 ضروری به نظر می رسد

)تاج العروس،  واژ  اخلاق را اهل لغت به سرشت و طبیعتتعریف اخلاق  :    1-1

، ط بیروت(هیئت، شرکل و صر رت   337، ص 6سیّد مرتضی حسینی واسطی، جلد 

معنا کرد  اند. اما در اصطلاح کرلام و   (159خلق، ص )مفردات راغب، ماد  نفسانی

در عنهرا الا  ة النفسانیة التی تصالملک :ه  فلسفه و منابع اخلاقی، اینچنین آورد  شد 

، کشرف  123الحکمره، ص . نهایرة  114،ص 4)اسرفار، ج  ةمن غیر روی ةفعال بسه ل
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 و...( ،95ص  ،5المحجه البیضرا، ج  ،385ص ،1مباحث المشرقیه، ج 250المراد،ص

استعداد، ت ان، خصلت نفسانی راسخ و ریشه داری که عمل متناسب با آن، بی تردید 

 و تامل از انسان سرزند.

 ،خلاق، صفت است نه عمل و کارا -الفدر تعریف ف ق، دو نکته اصلی لحاظ شد  

هار از و اظهر چند در عمل و اجرا، زمینه ابر دارند  چنین صفتی، دارند  اخلاق است

که ریشه دار و راسخ باشد. نه م ردی و سطحی ق است صفتی اخلا -نیابد. ب آن را

ری از و م قت و گذرا و متاثر از ع امل جانبی، ج شش درونی باشد نه تراثیر پرذی  

 ع امل بیرونی، ملکه باشد نه حال.

هر چند در محاورات عرفی، گاهی به خ د عمل و کراری کره از انسران صرادر     

گفته مری   مثلاخلاق اطلاق می ش د وا -نفسانی سخنه صفت و خصلت را -ش د

عمرل،   ش د این کار اخلاقی یا غیر اخلاقی است حتی با علم به اینکه منشر  آن 

 .صفت راسخ نفسانی نیست

 می وسیع تر از اخلاق دارد وشامل تربیت جسم وبردن وحتری   تربیت: مفه 2-1

 غیر انسان نیز می ش د .

ار وبدیها ، فضیلتها ورذیلتهایی است که از اختیخلاق : دانش خ بیها اعلم   3-1

 نهاوانتخاب وگزینش انسان ، صادر ش د وهمچنین نح   اکتساب واجتناب از آ

فلسفه اخلاق :  هر علمی مبتنی بر اص ل اولیه و پیش فرضها وپایه هرایی    4-1

به  است که یا بی نیاز از اثبات اند یا در علم دیگری اثبات شد  اند ودر آن علم 

عن ان اص ل م ض عه ومسلم  از آنها استفاد  می شر د  عنراوینی ماننرد مفهر م     
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فضیلت ورذیلت،  ملاک ومعیارها، منش  خ بی وبدی، اطرلاق ونسربیت اخرلاق،    

اختیار انسان، هدف از اخلاق، رابطه دین با اخلاق و... از اص ل م ضر عه علرم   

 اخلاق اند  .

ش علم اخلاق وتح لات آن وع امل تا ثیر فلسفه علم اخلاق : یعنی پیدای  5-1

یرین  گذار برآن تح لات ودگرگ نیها وروشهای بره کرار رفتره در آن واحیانرا تع    

 صحیح ترین وبهترین آنها و...

یات : مطالعه وگزارش رفتار مردمان ج امرع مختلرف وقر انین    علم اخلاق  6-1

امعره  ه ای از جحاکم بر آنها از زاویه آداب وسنتهای اخلاقی کره در واقرع شرعب   

 شناسی است .

 وین مت ن اخلاق اسلامیشی   های تد : - 2فصل 

ایش در بین کتب اخلاق اسلامی، روشهای گ ناگ ن تدوین وتالیف  متناسب برا گرر  

 -2عقلری   روش فلسفی،  -1م لفان ون یسندگانش، مشاهد  می ش د واز آن میان 

 رفانی  را می ت ان نام بردع -3قرآنی، حدیثی 

تر ن  فلسفی،عقلی : در این روش بیشتر به استدلال وفهم عقلی  تکیره مری شر د. م   

 یسرندگان اخلاقی فیلس فان  ی نان با این شی   تدوین یافتره  ودر دنیرای اسرلام ن    

ب نهرا غالر  ومؤلفانی که از این روش تبعیت نم د  اند وجنبه استدلال وعقلانیت در آ

سرک یه  منیز پرداخته اند، اب  علی ابرن  است، هر چند تا حدودی به آیات وروایات 

 است در کتاب ) طهارة الاعراق ( ومحقق ط سی خ اجره نصریر الردین اسرت در )    

 اخلاق ناصری ( .
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جمره  یاد آوری این نکته لازم است که از کتاب طهارة الاعرراق،  تلخریو وتر   

  ه نرام فارسی با تدوین تاز  ای ت سط بان  مجتهدة امین اصرفهانی وجر د دارد بر   

.. آن اخلاق که برای فارسی زبانها در کنرار دیگرر تالیفرات فقهری ، تفسریری و.     

 بزرگ ار بسیار قابل استفاد  است .

نرد از  قرآنی،حدیثی : در این شی   بیشتر به آیات وروایات تکیه می ش د هرر چ 

دینری   استدلالهای عقلی نیز کم وبیش استفاد  می ش د ولی تکیه اصلی بر متر ن 

یضراء (  معروف وارزشمند ) احیاء العلر م (  غزالری و ) المحجرة الب   است . کتاب 

، ) فیض کاشانی  و ) جامع السعادات ( ملا مهدی نراقی و ترجمره وتلخریو آن  

معراج السعادة ( ملا احمد نراقی وخلاصه آن که ت سرط محقرق قمری  صراحب     

 مفاتیح الجنان  ص رت گرفته، با این شی   وروش است .

 عرفان نظری  وعرفان عملی  تقسیم می گردد عرفانی : که به

راحل مدرکتب اخلاقی که با شی   عرفان نظری تدوین شد ، مبانی ، مبادی وطی 

صراری   سیر وسل ک، بیان می ش د کتاب ) منازل الساءرین ( خ ا جره عبرداا ان  

ه   تقریبا با این روش ن شته شد  هرر چنرد عرفران واسرتدلال را بره هرم آمیختر       

اری یر وسل ک را تا صد منزل شمرد   ونخستین منرزل را یقظرة و بیرد   ومنازل س

 می داند .

مت ن عرفان عملی، بیشتر به ح ز  عمل می پردازد ترا جنبره هرای نظرری. بره      

ریاضت های شرعی ودینی وکشف وشه د، ت جه ویره  ای دارد . از برین چهرر     

د احمرد  های شاخو این عرصه، بزرگانی ماننرد مرلا حسرینقلی همردانی، سری     
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کربلایی، قاضی تبریزی، میرزا ج اد آقا ملکی و... را می ت ان نام برد وکتابهرایی  

نظیر ) فضیلتهای فرام ش شد  ( ) کیمیای محبت (  ) طریق عرفان ( ) پرواز ترا  

 بی نهایت ( و... قابل ت صیه است

 زشهای اخلاقی در سالهای اخیرنگاهی به ار :  - 3فصل 

قری  می ت اند آغاز گر این بحث باشد: آیا ارزشهای اخلا ال وپرسش، طرح یک سئ

ب، ل انقرلا ومعن ی بین مردم در این سالهای اخیر، نسبت به پیش از انقلاب ویا اوای

ن برت    ضعیف تر شد  یاتق یت شد  یا فرقی نکرد  ؟ اگر بپذیریم که ضعیف تر شد 

 ب د ؟ این بحث خ اهد ب د که علت یا علل تاثیر گذار در این ضعف  چه

پس از طررح ایرن بحرث در کرلاس وپاسرخها ونظررات ارایره شرد  از جانرب          

 دانشج یان باید پاسخ نهایی جمع بندی ومشخو ش د.

 

 : برخی از مباحث فلسفه اخلاق   بخش دوم

 رابطه دین با اخلاق : 1فصل

پرسش اساسی وتعیین کنند  در این بحث آن است که دین در اخلاق چه نقشری  

دارد آیا نقش اساسی وزیر بنایی وبنیادی دارد به گ نه ای کره اگرر دیرن نباشرد     

اخلاق هم اصالت واعتباری نخ اهد داشت واخلاق بدون دین در حقیقت اخلاق 

کره باشرد خر ب     نیست ؟ یا آن که روبنایی وسطحی وتق یتی است  بدین معنی

است ولی اگر هم نباشد اخلاق اثر خر د را دارد وفررد وجامعره متخلرق را بره      
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سعادت ورفا  واهداف انسانی خ اهد رساند ؟ وآیا هستند افراد یا جر امعی کره   

 متدین به دینی نباشند ولی اخلاقی وانسانی زندگی کنند؟

بنرایی   نقش دیرن زیرر  از بین این دو نظر، شاید بت ان نظراول را تق یت نم د که 

 واساسی است  به این دلایل:

ین، ت جیه گر اخلاق است اگر باورهای دینی واعتقاد به زندگی پس از د  -الف  

 مرگ نباشد  رعایت اخلاق و ازخ د گذشتگی ورعایت حق وحق ق دیگران  به

  خص ص در م اردی که هیچ ضرری مت جه انسان نمی کند، ت جیه عقلی نردارد 

رفرا    را پایان همه چیز می داند دلیلی برای فداکاری وگذشرتن از کسی که مرگ 

گر هرم  وآسایش خ د برای تامین رفا  دیگران وسعادت وآزادی آنان نمی بیند. ا

برارزات  م رد یا م اردی دید  ش د که مثلا با نگرا  ماتریالیسرتی وکم نیسرتی، م   

نهرا  تشته انرد،  وفداکاریهای چشمگیر برای نجات ج امع خ د وانسانهای دیگر دا

زان ت جیه احساسی خ اهد داشت نه عقلی  نظیر کسی که می بیند فردی از عزیر 

 ونزدیکانش در حال غرق شدن است وبا این که می دانرد بررای نجرات او هریچ    

شد،  کاری از دستش بر نمی آید واگر به داخل آب بپرد خ د او هم غرق خ اهد

ی . ایرن عمرل او ت جیره احساسر    این کار را می کند وخ د را به کشتن می دهرد 

جره بره   وعاطفی دارد اما به هیچ وجه ت جیه عقلی وشرعی وعرفی ندارد البته ت 

 این مطلب نیز مهم   است که احساس وعاطفه ای خ ب و قابل دفاع اسرت کره  

 پشت انه عقلی داشته وبر خ استه از آن باشد.
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ر خ معاصلیست در تاریبه نطرمی رسد نت ان ادعای قطعی نم د که مبارزان ماتریا 

ر چنرد  هدنیا نظیر چه گ ارا وکاسترو و...  هیچ اعتقادی به زندگی پس از مرگ 

ه بسرا  به ص رت مبهم واجمالی وبدون اطلاع از کم وکیف آن، نداشته اند، ای چر 

جمرالی  ادر عمق وجدان وفطرت آنان، تحت تاثیر ادیان الهی، چنین اعتقادوباور 

رز  برا  با دین حاکم در ج امع خ د ، در حقیقت مبا وج د داشته، ومخالفت آنان

م ه به نرا تحریفات وس ء استفاد  ها، ظلمها ویا سازش با ستمها وظلمهایی ب د  ک

ایی دین ص رت می گرفته واگر اصراری باشد ویا راهی برای چنین قطعیت وادع

  اهرد وج د داشته باشد، با نگا  عقل محاسبه گر ودور اندیش، قابرل ت جیره نخ  

 ب د.

 دم ضمانت اجرای اخلاق جدای از دین ع  - ب 

باورهای دینی وزندگی ابدی پس از مرگ وسعادت وبهشت ودوزخ  ومحاسبات 

 یَررَ     رَّةٍ خَیْراًقالَ ذَفَمَنْ یَعْمَلْ مِثْدقیق الهی در حد ذر  ای از کارهای خیر یا شر )

ه انرداز  سرنگین    بپس هر کس  ( 8-7 زلزلة ) ال وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَ  

رد  اى کار بد کر بیند. و هر کس به انداز  ذر اى کار خیر انجام داد  آن را م ذر 

 رهیرز از ، ضمانت  بسیارمناسبی خ اهد ب د برای انجام فضریلتها وپ بیندآن را م 

 د حراد اررذیلتها ونارواییهای اخلاقی . بدون دین، رعایت اخلاق به ویه  در مر  

ش وحساس مثل از جان گذشتن وفدا نم دن رفا  خ د برای تامین رفرا  وآسرای  

 دیگران، به آسانی میسر نخ اهد ب د  وانگیز  لازم وج د نخ اهد داشت.
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به  زشتیها اشار  به این مطلب، لازم است که عبادات وانجام اعمال خیر وپرهیز از

ت ی کره در روایرات اهلبیر   طمع اجر وث اب وپاداش و از ترس کیفر وعذاب الهر 

 کر علیهم السلام مذمت شد   وعبادت تاجرانه وسر دج یانه ویرا بررد  وار ونر    

وطمرع   صفتانه تعبیر شد ، در صدد نفی و رد عبادتها و خیراتی که از روی ترس

اعرت  انجام می ش د نیست  به دلیل آیات وروایرات فراوانری کره از انسرانها اط    

وزخری  در، نعمتهای بهشتی ورهایی از کیفر های وعبادت را می خ اهد و در براب

ر ب د ار و اثرا وعد  می دهد.  اگرچنین انگیز  ها واعمالی، به ط ر کلی فاقد اعتب

.  ویا اثر تخریبی می داشت، این تحریو وترغیبها، ت جیره درسرتی نمری یافرت    

روایات ف ق در صدد بیان مراتب ودرجات ایمان وقررب الهری وتررجیح قطعری     

از روی  خالصانه و انجام عمل تنها وتنها برای خدا از مراترب نرازل ترر و   مرتبه 

 ترس وطمع بهشت ودوزخ است چرا که کمال حقیقی انسان، با عمرل خالصرانه،  

کره   بسیار سریع تر حاصل خ اهد شد هر چند مراتب پایین تر قرب وکمال الهی

 شدهدف آفرینش انسان است با آن مراتب پایین تر نیز حاصل خ اهد 

حاصل ونتیجه نهایی آن که دین، ضامن اجرای بری بردیلی بررای اخرلاق اسرت      

ایی برر  وبدون دین انگیز  رعایت اخلاق به ویه در م اردی که هیچگ نه نفع دنیر 

 آن مترتب نباشد وج د نخ اهد داشت

دلیل س م نقش مح ری واساسری دیرن در اخرلاق، معرفری اسرتعدادهای        - ج

دین است   در فرهنگ ادیان الهری، انسران دارای    معن ی واخلاقی انسان ت سط

استعدادها یی است که اگر به درستی شناخته و شک فا گردد، ت ان لذت برردن او  
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را به لحاظ روحی وفکری وعقلی وحتی جسمی ومادی، چندین برابر مری کنرد   

بهر  مندی او را به شدت افزایش می دهد  واحساس خرسندی وتلذذ بی بردیلی  

اوخ اهد ریخت  تلذذی که احیانا از همین دنیا برایش آغراز خ اهرد   را به جان 

شد واز لحظه مرگ وآغاز زندگی برزخی، به ط ر کامل وخالو، این لذت وبهر  

 مندی را ادراک نم د  وتا ابدیت تداوم خ اهد یافت.

ی در به تعبیر اسلام شناس وعارف بزرگ مرح م میرزا ج اد آقای ملکی تبریز 

مترع لره     الی ما ا : ل علم الناس ما فی فضل معرفة اا ما مدوا اعینهمرساله لقاءا

مر ا  ولتنع  الاعداء من زهرة الحی ة الدنیا وکانت دنیاهم اقل مما یطؤنره برارجلهم  

سرالة  را  ) بمعرفة اا وتلذذوا بها تلذذمن لم یزل فی روضات الجنات مع اولیاءا

عرفت خردا  (  اگر مردم آثار ومنافع م 27 لقاءاا، میرزا ج اد ملکی تبریزی، ص

وختنرد  درا بدانند هیچگا  چشم به برخ رداری دنیاداران وجاذبه های دنیا نمری  

 مری بر د   واین ام ر در نظر آنان، ناچیز وبی قدر وارزش تر  از زباله کف کفشها

ولیراء  واحساس تلذذ وتنعمی می یافتند که گ یا د ر گلستانهای بهشت وهمررا  ا 

 ر خ ر دار از همه چیزند .خدا ب

 موضوع اخلاق  - 2   

 م ض ع اخلاق  نفس انسان است  در دو بعد پیدایش وت صیف

: در پیدایش نفس وروح بین متفکران اسلامی دو نظر ابراز شد  : نظریه اول  ال 

پیدایش وآفرینش روح پیش از بدن است که در عالمی به نرام عرالم ذر وجر د    

بدنی وجسمی، روح از آن عالم، به عالم طبیعرت منتقرل    داشته  وپس از آمادگی
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ودر این بدن قرار داد  می ش د  به اصطلاح  روحانیة الحدوث است نه جسمانیة 

 الحدوث

 شاید بت ان گفت گرایش متکلمان اسلامی بیشتر به این نظریه است

یر سنظریه دوم، پیدایش روح پس از جسم وبدن است  یعنی هنگامی که بدن در 

وح رتکاملی خ د به مرحله ای برسد کره قابلیرت وآمرادگی لازم را پیردا کنرد،      

ت سط خداوند آفرید  می ش د وهمانند بخش تاز  وجدیردی بره وجر د انسران     

بررگ،  اضافه وافزود  می ش د . نظیر می   درخت که پس از آمادگی تنه وشاخ و

 دیگرری  که از جای می   به وج د می آید، البته به خلقت وآفرینش الهی، نه این

 آورد  وبه آن اضافه گردد وبه اصطلاح جسرمانیة الحردوث اسرت نره روحانیرة     

 الحدوث

 شاید بت ان گفت گرایش فلاسفه اسلامی بیشتر به این نظریه است .

 کتفا مری در این مجال، به ذکر سخن صدر المتالهین شیرازی در ارتباط نفس وبدن  ا

اهد اب) الشر  ایشان در م ارد متعدد، نظر او درکتکنیم واز بین اظهار نظرهای فراوان 

 الرب بیة( را که مبین وروشنگرمطلب است  می آوریم :

حکمة مشرقیة . یجب علیک ان تعلم ان النفس التی هی ص رة الانسران، جسرمانیة   

الحدوث وروحانیة البقاء  اذ قد مر ان العقل المنفعل آخرر المعرانی الجسرمانیة واول    

یة  فالانسان صراط ممدود بین العالمین  فه  بسریط بروحره مرکرب    المعانی الروحان
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بجسمه  طبیعة جسمه  اصفی الطبایع الارضیة  ونفسه  اولی مراترب النفر س العالیرة     

 ومن ش نها ان یتص ر بص رة الملکیة ...

، 22ص ) الش اهد الرب بیة، صدرالدین شیرازی، تصحیح سید جلال الردین آشرتیانی،  

 اهی (مرکز نشر دانشگ

 347، صو 8خلاصه مطلب ایشان در این م ضع ودیگر م اضع مانند ) اسفار جلد 

  ونیرز  حاشریة برر الهیرات شرفا،      1368، ناشر، مکتبة المصطف ی  قرم سرال   393و

ین ، ناشر انتشارات بیدار قم  ونیز  مبردا ومعراد، تصرحیح سرید جرلال الرد      170ص

 :(  آن است که   1354ن  ،  نشر انجمن حکمت وفلسفه ایرا226آشتیانی،  ص 

جر د  نفس نه تنها در جهت استکمال خ د به ماد  نیازمند است ، بلکره در اصرل و  

فرس  ارد . نخ د هم به ماد  نیازمند است  هر چند در بقاء، بدان وابستگی ونیازی ند

د، سرپس  در آغاز دارای کمال وفعلیتی برای ماد  وخ د مادی است وبه ماد  نیازمنر 

ت ج هری به کمالات بالاتری دست می یابد وبالاخر  این حرکر  در جریان حرکت

البته  ی رسد .ادامه می یابد تا این که به کمال وفعلیتی که برتر از ام ر مادی است م

م ج د در سیر حرکت استکمالی، چیزی را از دست نمری دهرد بلکره تردریجا برر      

سراختار عرالی   امکانات وج دیش افزود  می گردد وکمالات خر د را در ترکیرب و  

 تری  حفظ می کند .
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 ت صیف نفس  وشناخت خص صیات وویهگی ها وظرافتها وتمایلات ونیازها  - ب

ایرن  ووت اناییها وظرفیتها ی آن که در حقیقت ن عی انسان شناسی اسرلامی اسرت    

 نفس شناسی بسیار مهم وکار ساز است 

 ( 105علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ) مائد   

ا خ د را پاس بدارید ودر یابید که در آن ص رت کهی گمراهان ضرری بره شرم  

 نرساند

مهم ترین رسالت انسان، شناخت واصلاح خ یش است وبرا وجر د وتحقرق آن، از    

سری  هیچ باد مخالفی بر او باکی نیست نخستین قدم در تربیرت اخلاقری، خر د شنا   

ر سرر  بدایتهای الهی هر کس درجهان بین  دین  وتعالیم وهت سط خ د انسان است  

 سفر  رفتار واعمال خ یش م  نشیند وهرکس میهمان عملکردهاى اختیرارى خر د  

وجران   است  تمام رابطه ها ودوستیها وتعلق خاطرها، حد اکثر تا لحظه جان کنردن 

د تنها س ازآن، تمام رابطه ها  قطع است  وانسان با فردیت محض خ پدادن است  و

 ارهاى قرآن در این باب، هشدار دهند  است :م  ماند. ت کید وتکر

، لقناکم اول مررّة خرادى کما : لقد جئتم نا فُ   95 مریم، ،وکلّهم آتیه ی م القیامة فرداً

  80مریم،  ،رداً:  ونرثه ما یق ل وی  تینا فَ  94انعام،

ایان  به فردیت آغازین است پمطلب ظریف وقابل ت جه در این آیات، تنظیر فردیت 

نان که ن زاد انسان در لحظره ت لرد، جررز خرر د ورفررع احرتیرراجات       چیعن  هم

کرس نردارد،    چکس وبره هری  چونیازهراى خر د  شرناخت  وتعلرق خراطرى ازهری    
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کس چنین است  وجز به فکر خ یش نیسرت  وهری  چ  هم اینگایان  زندپدرمراحل 

 . براى او مهم نیست  و در فردیت محض، سیر برزخ  خ د را آغاز م  کند

رزخ   انسران  در بر  گاز این آیات استفاد  م  ش د که بر خرلاف دنیرا، نظرام زنرد    

ی وقیامت  فردى ست  نه اجتماع   وآن فردیت هم  تجسم فردیت اخلاق  ومعنر  

 او در دنیاست .

ر داى امر  فاز این جهت باید به این فردیت اهتمام ورزید واز آن غافل نشد  وآن را 

 10ند بدین ص رت که روزى حدود چالفت داشت  هر ر نساخت  وبا آن انس وگدی

  دقیقه با خ د خل ت کنیم وصمیمانه وصرادقانه  عملکردهراى خر یش را ارزیراب    

 نم د  وم قعیت خ د را در یابیم  .

 سپر یابد ر این انس والفت با فردیت اخلاق  ومعن ى در دنیا براى انسان تحقق نگا

ه بر که   اجباراً وارد آن مرحله خ اهد شد، وحشت وه ل وهراس زیرادى   گاز مر

ت سرط بسریارى از مرا      گجان وروان ا و خ اهد ریخت وعلت اصل  ترس از مر 

 یرى ودرمان است .گیشپانسانها  همین است  ول  مهم این است که قابل 

یر ى، به سر ا د  یمپاین که ت  کید شد  حت  الامکان باید زیر نظر مرب  واستاد  را  

د  در رداخت، از آن رو ست که آن نیازهرا وت انائیهرا وظرافتهرا ى م جر     پاخلاق  

 .هد وج د انسان را بهتر م  فهمد ودر هر مرحله، دست ر العمهاى متناسب م  د

در شرائط عدم دسترس  به استاد ومرب  قابل اعتمادى که با خیال راحت بت ان سرر  

رد، مسئ لیت شناخت نیازها وتهیه نسخه اصلاح پاو س ن شت دین ودنیاى خ د را به

ودرمان به عهد  خ د فرد است که با ت جه به اطلاعرات وتجربیرات خر یش آن را    
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تهیه نماید. درست مانند درمان جسم وبردن کره در بیماریهرا و ضرعف ونقصرها، در      

زشک  متخصو مراجعه کرد  ودر ص رت عردم دسترسر ، بره    پدرجه اول باید به 

ر باید با تکیه بر اطلاعات وتجارب خ دش عمل کند ودرمان نماید . بنا بر این، اچنا

ه در باب تربیت اخلاق   مح ر اصل  است، خ د فرد وتصمیم واراد  وخ است چآن

ذر کرار   گر ان واق ام ودوستان دور ونزدیک، در این رهگرنه  بستگوهمت اوست  و

اهل نجات وهردایت برا شرند وخر د     اى نت انند ب د  وممکن است هر کدام از آ نها 

انسان ضایع وهلاک ش د  وممکن است بر عکس، همه آنان فاسرد وکرافر باشرند و    

 ردد.گخ د انسان مصمم وبا اراد  با شد واهل ایمان ونجات 

ند سخت است  اما شدن  وعملر  اسرت ودر   چاصلاح نفس ودرمان بیمارى او هر 

 یر اصریل یهاى نفسان ، ام ر عارض ، غناهان وبیمارگقرآن، تمام انحرافها و گفرهن

ب بره  هر  های  مانند فرع ن هم، نابجرا نیسرت  خطرا   چذیرند وامید نجات پوتغییر 

یترذکّر   اً  لعله: اذهبا ال  فرع ن انه طغ  فق لا له ق لاً لینم س  ع وهارون ع فرم د 

 . 44، طه ،  او یخش 

ایت  ئید وهدگاو سخن ب به س ى فرع ن طاغ  ویاغ  بروید وبا نرم  وملاطفت با

 ردد .گکنید  شاید متذکر شد  واز مسیر غلط خ د بر

ران .  ام ر گه رسد به دیچشت از خطا واصلاح فرع ن هم م رد انتظار است تا گباز

ه روح  واخلاق ، ول  به شرط چه جسم  وبدن   وچ ذیرندپعارض  قطعاً اصلاح 

آنکه خ د انسان بخ اهد  واراد  وهمت نماید .  ی س از اصلاح ورحمرت وعنایرت   

.  87، ی سرف ،  انّه لایی س من روح اا الا الق م الکافریناله ، در حد کفر است  : 
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لید وآل د   مر   پ درشان حضرت آدم  ع پ نا گبر خلاف مسیحیت که انسانها را به 

از ولادت ، با غسل تعمید آنان را تطهیرم  نماید، در اسلام انسان ذاتاً  پسو ارد گان

کرلّ م لر د    اک وخدائ  است وبر فطرت ت حید ومعرفت خدا آفرید  مر  شر د  :   پ

، براب  281، ص 3)بحرار الانر ار، ج   ی لد عل  الفطرة الاّ انّ اب ا  یه ّدانه وینصّررانه 

 الدین الحنیف والفطرة( 

ین ر آن کره والرد  گر ر فطرت ت حیدى وبر معرفت اله  زاد  م  شر د م هر ن زادى ب

   وتربیت  ، او را به کفر وشرک وانحراف بکشانند .گر شرائط خان ادگودی

درت   دوران ج ان  است کره قر  گن که : بهترین دوران اصلاح وسازنددیگر آنکتة 

اى روح  وجسم  انسان در سطح بالاو مطل ب  است  واص لاً تدبیر ومردیریت قر   

 را کره بحرانر  تررین   چر وج دى، در این دور  از عمر  بسیار مهم وحیرات  اسرت   

د   است وطغیان وغلیان  غرایرز وقر اى طبیعر  در حر    گومتلاطم ترین دوران زند

ارج این دور  بحران  م  ت اند انسران را بره مرد    اعلاى خ د است. مدیریت صحیح

 بالاى کمال اخلاق  ومعن ى وعلم  و عمل   نائل سازد 

ر دند  نه ها وبحرانهاى  سیاس ،اجتماع   م  سنجگمعم لاً ق ّت مدیریتها را در جن

ص   دوران صلح وثبات . بحران عمر، دوران ج ان  است از این رو از رسر ل خردا  

مرِ ِ فیمرا  صالٍ عَن ع خِن خَمسِ لُّ قَدَم  عَبد  یَ مَ القِیامَةِ حَتّی ی س لُ عَلا تَزِنقل شد  : 

ا ه  وَ عَن عِلمِرهِ مرا ذ  فیما اَنفَقَ بَه  وَافنا   وَ عَن شِبابِهِ فیما اَبلا   وَ عَن مالِهِ مِن اَینَ اکتَسَ

 ( 15، ص1) ارشاد القل ب، الدیلم ، ج  عَمِلَ فیما عَلِمَ.
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یرد  گرار رسش قپیز م رد چ  5ر آنکه از گام بر نم  دارد مگام ازگقیامت  انسان در

الش م نه صرف کرد  واز چگایان برد  واز ج انی اش که پ نه به چگاز عمرش که 

ه چا ت نه هزینه وخرج نم د  واز علم ودانشش  که چگه راه  کسب کرد  وچکه از 

 میزان به دانسته هاى  خ د عمل کرد  .

م شرامل  یرد ودوران ج ان  را هر گبا اینکه تمام  عمر انسان م رد سئ ال قرار م  

ار رسرش قرر  پانه م رد گم  ش د  اما این دور   به دلیل اهمیتش با لخص ص وجدا

 ذراند  است .گ  نهچگ یرد کهگم  

شمن و نکته دیگر این که: زندگی و حیات انسان، صحنه جنگ و تنازع است و د

و  او خانگی و درونی است. یعنی همان انگیرز  هرای نفسرانی    اصلی و قدرتمند

 بَیکَ )بحار،ینَ جَنشیطانی. به تعبیر رس ل خدا )ص( : اَعدی عَد وَّکَ نَفس کَ التّی بَ

 (  36، ص67ج

 ر  هرا و برای غلبه بر این دشمن، را  و روشهای مختلفی در نظر گرفته شد  و دو

 30روز  )اعتکراف (   10و  3ر  هرای  تمرین های عملی متن عی ارایه شد . دو

در تربیرت   روز  )چله نشینی ها( و تاثیر ف ق العاد  آنها 40روز  )ما  رمضان ( 

اخلاقی و معن ی انسان که به ص رت یک رویه و سنت حسرنه برین بزرگران و    

 عم م متدینان، معم ل ب د  و هست .

ن قَلبِرهِ عَلری   الحِکمَةِ مِر  نابیع یَاِلّا جَرَت ما اَخلَوَ عَبدٌ اِ عَزَّوَجَلَّ اَربَعینَ صَباحاً 

 ( 249، ص67لِسانِهِ )بحار، ج
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آن کره   هیچ انسانی در طریق عب دیت خالصانه الهی، چهل روز را  نپیماید، مگر

 سرچشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری گردد  

ت ز  اسر اثرش باید در زبان و سخن و عمل آشکار ش د . این اثر اخلاص چهل رو

 تا چه رسد به چهل ساله .

 

 اختیار -3

زادی و ابتدا باید بدین نکته ت جه داشت که آ ختیار پیش فرض قطعی اخلاق است ا

اختیار و قدرت گزینش و انتخاب انسان، رکن اصلی و پیش فرض قطعری، عرصره   

 ت ونیازمختار ب دن انسان از یافته های درونی واز بدیهیات فطری اس  اخلاق است

که  علاو   چندانی به استدلال ندارد  علم ودانش، قدرت وت انایی، ریشه ی اختیارند

ر، بری  اگر گزینش وانتخاب آزادانه در کار نباشد، تکلیف ومسءولیت وپاداش وکیفر 

 معنا وبیجا خ اهد ب د

 که: ی اختیاری انسان، ت جه بدین نکته لازم استدر تجزیه وتحلیل کارها

در هر عمل اخلاقی از ابتدا تا صدور فعرل و عمرل از انسران ، دسرت کرم مراحرل       

 میل و رغبتعمل، آغاز می ش د و به  تصدیقو تص ر طی می ش د، از  یششگانه ا

 صدور فعرل انجام و نهایتا  اراد و سپس  ش قاولیه و تشدید آن و رسیدن به مرحله 

تصر ر وتصردیق، قلمررو عقرل وادراک اسرت وهماننرد نر ر،          از انسان می انجامد.

روانشناس ها وج د ایرن   روشنگر را   اما رغبت ومیل، م ت ر محرک انسان است  

مراحل را در هر عمل اختیاری، ک چک یا بزرگ، قطعی می دانند هر چند به دلیرل  
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باشد. منشاء این میل اولیره کره   کثرت و سرعت، ت جه آگاهانه ای، از جانب انسان ن

ریشه در امیال و ع اطف و گرایشهای انسان دارد، برخلاف آن تص ر و تصدیق کره  

ریشه در محاسبات ذهن و فکر دارد، ممکن است تمایلات غریزی و نفسانی، مانند: 

باشد یا تمایلات فراتر از خر د فررد، مرثلاً     خ ردن آشامیدن و استراحت کردن و...

 اوندی و فامیلی یا ن ع دوستی باشد و گاهی تمایلات هنری انسان یاع اطف خ یش

خیر خ اهانه  یا گرایشهای معن ی و خ استها و کششهای متعالی و ویره    ی واخلاق

هر کدام از این تمایلات می ت اند انگیز  انسان در تحقق کار اختیاری  ماورایی باشد.

از این میلهاست . در منشرا ومبردء    او گردد. منشا کارهای اختیاری، یک یا چند تا

وچگ نگی بر انگیخته شدن این میلها سخنانی گفته شد   گاهی ع امل بی ل ژیکی را 

م ثر دانسته اند مثلا ه رم نی در خ ن بریزد وخ ن که به مغز می رسد، میل خاصی 

را تحریک کند. گاهی ع امل فیزیکی را که روی اعصاب اثر بگذارد  وگاهی خر د  

 بر انگیخته می ش د. به خ د

میل  در ارزشگذاری کارهای اختیاری صادر  از انسان، نقطه مح ری و اصلی همین

قیقرت  حدر  و رغبت اولیه است که پس از تشدید، به اراد  و صدور فعل می انجامد.

شخصیت ساز است  شخصیت اخلاقری ومعنر ی انسران را     همین مبدأ میل است که

 شکل می دهد
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 هدف -4

ه هردفی  فعالیتهای اختیاری انسان از جمله در ح ز  اخلاق، برای رسیدن بتمام 

 است  این هدف به لحاظ مفه می در همه نظامهای اخلاقی مشرترک اسرت وآن،  

سعادت ولذت است که مطل بیت ذاتی دارد وواسطه هردف دیگرری نیسرت ودر    

ت، لرذ فارسی، خ شبختی ، نیک بختی وکامیابی و... نامید  می ش د . سرعادت و 

 ا  مردت  قریب الافق اند ونزدیک  با این تفاوت که لذت در م ارد لحظه ای وک ت

ر ا پایردا نیز به کار می رود ولی سعادت، صرفا در م رد لذتهای پایدار ویا نسربت 

ادتمند است  اگر افق دید وجهان بینی انسان همین دنیا وعالم طبیعت باشرد، سرع  

ه جهایش بچربد وبد بخت کسی است کیعنی کسی که در مجم ع  لذتهایش بر رن

 ته باشدرنجهایش بیش از لذتهایش باشد و اگر انسان جهان بینی دینی والهی داش

هد شرد  افق دید وقلمرو محاسبه او، ع الم ومنازل پس از مرگ را نیز شامل خ ا

یرد گوبیش وکم لذت ورنج را با آن ملاک ومعیار وترازو می سنجد وتصمیم می 

. 

ر دار   آخرت نسبت به دنیا، از دو ویه  گی برترری ودوام برر خر    در این دیدگا

ی ترر  است  والاخرة خیر وابقی    هم کیفیت اش برتر است وهم کمیت اش ماندن

 وباقی تر

 در قرآن واژ  سعادت در یک م رد به کار رفته: 

ی م لا ی ت لا تکلم نفس الا ب ذنه فمنهم شقی وسعید  فاما الذین شق ا ففی النرار  

لهم فیها زفیر وشهیق خالدین فیها ما دامت السم ات والارض الا ما شاء ربک ان 
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ربک فعال لما یرید واما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السرم ات  

 ه د(  105والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ  ) 

 در آن روز که فرا رسد هیچ کس جز به فرمان خدا سخن نگ ید، پرس برخر     

 شق  و بد روزگارند و بعض  سعید و خ ش قت 

اما اهل شقاوت همه در آتش دوزخند در حال  که سرخت آ  و نالره حسررت و    

گرر  آنها در آتش دوزخ تا آسمان و زمین باق  اسرت مخلّدنرد م   کشندعربد  م 

 کند  باشد، که البته خدا هر چه خ اهد م آنچه مشیّت پروردگار ت

دنرد  و اما اهل سعادت هم تمام در بهشت ابد تا آسمان و زمین براق  اسرت مخلّ  

 مگر آنچه مشیّت پروردگار ت  باشد، که عطای  ابدى و نامقط ع است.

 واص لا بهشت و دوزخ در فرهنگ ادیان الهی ، نماد لذت ورنج محض وخالو 

پر واضح  .یعنی همان چیزی که در این دنیا پیدا نمی ش د   پایدار وبا دوام است

ت است که در مقایسه لذت ورنج جسمی ومادی  با روحی وفکری وعقلی ، اصال

ت واعتبار واول یت ، با روحی وفکری است  در بهشت وجهرنم ، ایرن گ نره لرد    

د ازمی س ورنجها آنهم در سط حی غیر قابل تص ر برای ما ، بهشتیان را بهر  مند

 وجهنمیان را می آ زارد

این  بنا بر این ملاک سعادت وشقاوت ، لذت ورنج ابدی است  وتلاش انسان در

 شرش  مسیر ووص ل بدین هدف ، تاثیر مستقیم دارد وکامیابی او بدون تلاش وک

هنرد او  دخ دش ، تحقق پیدا نمی کند . دیگران سرن شت او را نمی ت انند تغییر 

 دیگران نیستنیز متحمل خلاف وگنا  



 21 

 ( 8-7زلزله  رًّا یَرَ    )لَ ذَرَّةٍ شَ مِثْقافَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَ   وَ مَنْ یَعْمَلْ 

  اى کار نیک کرد  باشد )پاداش( آن را خ اهد دید.پس هر کس به قدر ذر 

 د. اى کار زشت  مرتکب شد  آن هم به کیفرش خ اهد رسیو هر کس به قدر ذر 

 ( 164 ) انعام  وَ لا تَزِر  وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى 

مر رد   5 در قرآن این تعبیر در  س بار )گنا ( دیگرى را بر دوش نگیرد.کو هیچ 

 تکرار شد  .

 کمال وسعادت -5

 د هرچه ج هر و حقیقت نفس و وج د انسان کامل تر ش د لذایذش بیشتر می ش

ضرح  بیشتر باشد نفس کامل تر اسرت. وا  و هر چه قرب و نزدیکی انسان به خدا

 واست که قرب الهی، قرب مکانی و اعتباری و تشریفاتی محض نیست. وج دی 

عادت سر تک ینی و حقیقی است و نیز اکتسابی و اختیاری. از این جهت، کمال با 

 ج دی باوملازمه  دارد وسعادت یعنی لذت پایدار. کمال نهایی، در تق یت رابطه 

مال لم حض ری نفس به خدا شدید تر ش د. را  رسیدن به این کخداست. یعنی ع

شرد. در  هم، اطاعت و عبادت خداست. البته اطاعتی که برخاسته ازایمان قلبی با

د، سلیم کنر تایمان ن عی اختیار و اراد  ملح ظ است. انسان باید دلش را اختیاراً 

ی شد یعننداشته با اضطراری نیست. می ت اند به خدا، علم داشته باشد ولی ایمان

 تصمیم نگرفته تسلیم خدا باشد و خدا را به خدایی بپذیرد .

 تقرب به خدا
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قرب خدا، ادراک و تلقی خاص از م ج دات است ذهنیرت انسرانها نسربت بره     

هر ر  ادراک مخل ق و مفآغاز می ش د تا  مستقل دیدن ظاهری آنها م ج دات از

ن هر ، که ایهادرک نیاز لحظه به لحظه آنعین نیاز و ربط دیدن و و تا نهایتاً  ب دن

سه، معرفت عقلی است و سهم عقل و یک فیلسر ف و دانشرمند، ممکرن اسرت،     

 و مرثلا  بدون طی مراتب کمال معن ی و فقط از را  استدلال و برهان، بدان برسد

معرفرت  حرکت ج هری را بپذیرد. اما تبدیل شدن ایرن ادراک عقلری بره یرک     

بری و  ، نیراز بره سریر قل   ل از دانستن به یافتن و دیدنحض ری و شه دی و انتقا

رف طر سل ک عملی دارد تا دل از آل دگی ها تصفیه ش د و م انع قرب الهی برر  

واقعی  گردد. چنین درک و دریافتی ت حید واقعی است که در صحنه عالم ، م ًثر

 را جز یکی نداند و نبیند. چنین بینشی ریشه اخرلاص اسرت و چنرین اخلاصری    

 5 –) البینّة  نَفاء الدِّینَ ح صینَ لَه وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْب د وا اللَّهَ م خْلِآفرینش: ... هدف 

) 

ن ل در دی)در کتب آسمان ( امر نشد  ب دند مگر بر اینکه خدا را به اخلاص کام 

 انند  پرستش کنند و از غیر دین حق روى بگرد

 کمال است و رفیع تررین جایگرا   عبادت خالو بی شرک که عالی ترین منازل 

 وعب دیت  بندگی خدا، سرآمد همه اخلاق فاضله و ثمر  وحاصل تمرام اصر ل   

 ه ت حیدفروع دین است و به تعبیر برخی بزرگان، فقه مقدمه اخلاق واخلاق مقدم

 است . و نباید در مقدمه اول مت قف بمانیم.

 ست . در این بینش تمامی عزتها ، قدرت و ق تها ، دست خدا 
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 (65 -)ی نس م  میع  الْعَلی السَّوَ لا یَحْزُنْکَ قَ ْلُه مْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمیعاً ه  َ

کره هرر عرزت و اقتردارى     چررا  خاطرت را غمگرین نسرازد،    ،و سخن منکران 

               مخص ص خداست و او شن ا و داناست.

 ا أَشَردُّ  للَّهِ وَ الَّذینَ آمَنُامْ کَح بِّ حبُِّ نَه اللَّهِ أَنْداداً ی وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ د ونِ   

نَّ اللَّهَ شَدید  أَةَ لِلَّهِ جَمیعاً وَ نَّ الْقُ َّأَعَذابَ ح بًّا لِلَّهِ وَ لَ ْ یَرَى الَّذینَ ظَلَم  ا إِذْ یَرَوْنَ الْ

 (165بقر   الْعَذابِ )

 دا بایر ررا همانند خدا گیرند و چنران کره خردا     برخ  از مردم )نادان( غیر خدا 

بّرت و  ند کمرال مح ا دوست داشت با آنها دوست  ورزند، لیکن آنها که اهل ایمان

ه دوست  را فقط به خدا مخص ص دارند. و اگر فرقه مشرکین سرتمکار وقتر  کر   

یار عذاب خدا را مشاهد  کنند ببینند که قدرت خاص خدا است و عذاب خدا بس

 )از شرک خ د سخت پشیمان ش ند(.سخت است 

 مراتب اخلاص

نسان ار عمل برای خدا باشد ولی بهر  مندیها و دست یابی های دنیایی محرک 1

ب آم ب دن باشد. مثلا وض  و نماز و... را برای خدا انجام می دهد اما سرد و گر

و مکان و سایر خص صیات هم برایش مهم است. نمراز و روز  اسرتیجاری مری    

یرن  او می گیرد برای خدا اما وجه دریافتی هم برایش مهم اسرت و همره   خ اند 

 م ارد با نیت خالو و اخلاص قابل جمع است .

ر عمل برای خداست و محرک و داعی، بهشت و جهنم است. این هم منافاتی با 2

اخلاص ندارد. در سرخن والا و بلنرد امیرر المر منین)ع( در عبرادت تراجران و       
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نهج البلاغه آمد  باید دقت بیشتری شر د   237ه در حکمت بردگان و آزادگان ک

 تا عدم تنافی آن با اخلاص روشن ش د.

 ر عمل برای خداست و محرک هم بهشت و جهنم نیست بلکه با درک اهلیت و3

 استحقاق ذات رب بی، می خ اهد خ د را به مقام لقاء الهی برساند.

ا رت که بالاترین لرذتها  ر عمل برای خداست و محرک محبت و عشق الهی  اس4

ا در آنهر  به دنبال دارد واین مقام اولیاء و انسانهای کامل است که خ د وخ دیرت 

 باقی نماند  وبه فنای کامل درمحبت خدا رسید  اند  .

ن دارند عشقشان به خردا )از  آنها که ایما(  165وَ الَذینَ امَن ا اشَدُّ ح بَّاً لِلّهِ  )بقر  

نُ اِلّا لِ الدّی.   امام باقر )ع( فرم د: هَمعب دهاشان( شدیدتر استمشرکان نسبت به 

 (.79، ص8الح بُّ ) کافی، ج

گنا ، محبت شکن است و محبت س ز. تمام دست ر العمرل هرای اخلاقری بررای     

 رسیدن انسان به مقام محبت و عشق به خداست .

 بخش سوم 

 راه ها و شیوه های تربیت نفس

برای رسیدن به این هدف ها ، شی   و روش های معینی ت صیه شد  . چه این که 

هر کاری راهی دارد و هر نتیجه ای ، تلاش خاصی را می طلبد. امراض روحری  

و اخلاقی همانند جسمی، زمینه ها و ع امل خاص خ د را دارد و قابرل درمران   

اَنرتُم کالمَرضری و رَبُّ   است. در روایت زیبایی رسر ل خردا فرمر د : عِبرادَ ااِ     
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العالَمینَ کَالطَبیبِ فَصَلاح  المَرضی فیما یَعمَلَه  الطَّبیب  لا فیما یَشتَهیهِ )عدّة الداعی، 

 ( 37ص 

 احکام و دست رات دین مثل نسخه های پزشکی، مصلحت افراد را در نظرر مری  

 گیردنه خ است و تمایل غریزی و نفسانی آنان را. 

 اهد. د و اصلاح پذیر  فقط به شرط اینکه خ د انسان بخ انحرافات، عارضی ان

قرآن نسخه شفابخش امراض روحی و اخلاقی است منتهی برر خرلاف امرراض    

چنان  مبتلایان، به مریضی خ د آگاهی ندارند و اگر  %85جسمی، شاید بیش از 

نیسرت   نسبتی به آنها داد  ش د، ناراحت و بر افروخته می ش ند. ولری چرار  ای  

 . د با دقت آنها را در وج د خ یش ردیابی نم د  و در صدد درمان ب دبای

 ی ش د ، یاد آوری معوامل تربیت اخلاقی از حال با ت جه به آنچه گذشت، م اردی 

 ر تفکر:1

 د تاکیدمهم ترین و نخستین عامل ، تعقل و تفکر است که در مت ن مذهبی ، م ر 

 شدید است .

 (129، ص86ر، ج.) بحاضل  مِن عِبادَةِ سنة، ستین،سبعین سنََةٍتَفَکُّرُ ساعَةٍ خَیرٌ، اف

کرات و  زعبادتها یا بدنی است مانند نماز و روز  . یا مالی است مانند خمرس و  

ا صدقات و انفاقات و یا صرفاً روحی و فکری است و این آخرری ، افضرل آنهر   

کرر  است . البته منظ ر جانشین سازی نیسرت، بلکره بیران ضررورت اسرت . تف     

 دقیقه در شبانه روز.  10صمیمانه و صادقانه حداقل 
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 َرْضِ وَ اتِ وَ الْر إِنَّ فِی خَلْرقِ السَّرماو   متعلق تفکر می ت اند عالم خلقت باشد :  

ا در آفرینش مسلم (  190 عمران آلاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیات  لِ ُولِی الْ َلْبابِ )

ن هاى )روشرن ( برراى صراحبا   شب و روز، نشانه آسمانها و زمین و آمد و رفت

 . خرد و عقل است

 ( 176اعرراف   رُونَ )فَاقْص روِ الْقَصَروَ لَعَلَّه رمْ یَتَفَکَّر    و می ت اند تاریخ باشد :  

 داستان پیشینیان را بازگ  کن  شاید به درستی تفکر نمایند 

 رینی اوو می ت اند خ د انسان باشد . قدرت و ت انایی و جریان سازی و م ج آف

رانجام سر ونیز سرن شت آیند  او ودر غالب م ارد، دفعی وناگهانی ب دن پایان و 

ذیره  مین وتغها ونیز وعد  و وعید های انبیاء و اولیاء و... دارای چنین ظرفیت تا

 فکری وعقلی هست . 

ک در فرهنگ قرآن نه سنت گرایی ونه تجدد گرایری مرلا   ناگفنه آشکار است که

د صحت ودرستی نیست که آیات متعددی به ویه  در م رد نفی سنت گرایی وج 

 دارد بلکه  حقیقت گرایی، ملاک ومعیار است.  

 و بیداری : ر یقظة2

ح اگر آن تفکر ، انسان را به بیرداری و آگراهی لازم برسراند و ضررورت اصرلا     

یش ند ، اولین گام را در مسیر فلاح و رستگاری جاودانه خر  خ یش را درک ک

طلرب  مه همین برداشته . این بیان امیر الم منین )ع( در نهج البلاغه شاید اشار  ب

 باشد :
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کَ نَسَکَ بِهلََکَةِ نَفسِر آکَ وَ مَا  بِرَبِّیَا اَیُّهَا الاِنسَانُ مَا جَرَّاَکَ عَلی ذَنبِکَ وَ مَا غَرَّکَ

ا تَررحَم  مِرن   ن نَفسِرکَ مَر  رحَم  مِدَائِکَ ب لُ لٌ اَم لَیسَ مِن نَ مِکَ یَقظَةٌ اَمَا تَ اَمَا مِن

 نهج البلاغه صبحی الصالح (. 223) خطبه غَیرِکَ 

سربت  ای انسان چه چیزی ت  را بر ارتکاب گنا ، جرءت وجسارت داد  وت  را ن

ا درد  س نم د   آیبه پروردگارت مغرور نم د  وبه هلاکت وناب دی خ یشتن مان

ران رای دیگر ت  درمانی وخ اب ت  بیداری به دنبال ندارد  وآیا به انداز  ای که ب

 دل می س زانی برای خ د دلس زی نمی کنی  

ن ار ، ) بحار الا  انتَبَه اِالنَّاس  نِیَامٌ اِذَا مَاتُ ا پیامبر ص  در حدیث معروفی فرم د : 

 (  134، ص 50ج

  ند .شاند هنگام مرگ ومردن تاز  از این خ اب بیدار می  مردم در خ اب غفلت

ل می این انتبا  عم می پس از مرگ، برای زیرکان و عاقلان، پیش از مرگ حاص

 ش د .

 :  محاسبةر 3

 پس از بیداری و احساس نیاز به یک حرکت اصلاحی و ت به و تصرمیم و عرزم  

صریه  ربیرت ت  اخلاق و تقاطع بر کنترل و اصلاح ، راهی که ت سط تمام بزرگان 

 است .  شد  و می ش د ، مشارطة و مراقبة و محاسبة

اَ خَبِیرٌ بِمَرا  ا اتَّقُ ا ااَ اِنَّ وَمَت لِغَد  ا قَدَّیَا اَیُّهَا الَذِینَ اَمَنُ ا اتَّقُ ا ااَ وَ لتَنظُر نَفسٌ مَ

 الفَاسِرقُ نَ ) حشرر    ولَئِکَ ه م اُسَه م نفُتَعملَُ نَ وَ لا تَکُ نُ ا کَالذِینَ نَس  ا ااَ فَانسَه م اَ

18 ) 
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گرد باید بن اید! از مخالفت خدا بپرهیزید، و هر انسان اى کسان  که ایمان آورد  

 اونرد از تا چه چیز را براى فردایش از پیش فرستاد ، و از خدا بپرهیزید کره خد 

 دهید آگا  است.آنچه انجام م 

ازی، لامه طباطبایی )ر ( بذر خر د سر  مرح م عاساس مسایل اخلاقی و به تعبیر 

قَبرلَ اَن   زِن هرا ، حاسِِب ا انفُسَکُم قبلَ اَن تُحاسَب ا وَمراقبت است و سپس محاسبه

 ( . 99ص  16، ج الاکبر ) وسایل الشیعةت زَن ا وتجهزوا للعرض 

ه پیش از آن که م رد محاسبه قرار گیرید  به حسراب خ یشرتن برسرید وترا بر      

گتررین  ما نپرداخته اند خ یش را ارزیابی نماییرد وخر د را بررای بزر   ارزیابی ش

 حسابرسی در محضر الهی مجهز کنید .

 ، پیمان بستن با خ یش است  به یاد خدا بر دن وعمرل بره واجبرات و    رطةمشا

نفرس   رار، تا راسخ شرد  و ملکرة  خیرها و ترک حرامها وبدیها البته به شرط تک

م و . تکرار ول  با مشقت و ثبات قرد ار گرددهگردد و خصلت های منفی نفس، م

 . فعال نش د ، تا پس از مدتی و به خص ص در لحظات حساس،دوام

، قطعی است هر خلافی، تخریب شخصیت شیطان در ص رت غفلت غلبه نفس و

نرد.  فرد است و به قضاوت ضمیر نا خ د آگا ، اعتماد به نفس را تخریرب مری ک  

 پر در  حق به شریی ، قابل ت جه است ، س آنس حت در آیات قرحق و اصطلاح س 

ه از حت یعنری حررام ونراروایی کر    ونرم شد  گفته می ش د ) لسان العرب (   وس 

 انسان سر زند ) همان (  

 (  11لک م(  فَس حقاً لِاَصحابِ السَّعیرِ )  61فَی سحِتَکُم بِعَذابٍ ) طه 
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 گنه کار شخصیت پ در شد  ای دارد .

ای،  ، به ضعف اراد  و شخصیت می انجامد و ضعف در هیچ زمینره اصرار بر گنا 

            . گر به دوزخ می روی مردانه رو   قابل دفاع نیست 

 یر ، صبحگا  پس از ادای نماز صبح است که دل، حق پذبهترین ساعات مشارطة

 نرافع،  . مراقبت از خ یش  با ذکر و یاد خدا، میسر است و ذکر حقیقی وتر است

 . اصل ذکر همان حض ر قلب و احساس حضر ر ر در همه یا اکثر اوقات استذک

 است . 

 حض ری گرهمی خ اهی از او غایب مش  حافظ

 مَتی ما تَلقَ مَن تَه ی دَعِ الدُّنیا وَ اَهمِلها    

 ت. اس وبی اثر یا بسیار کم اثر ذکرزبانی ولفظی و بی حض ر، بیه د  و عبث

، ثبت ب دمملکرد روزانه خ د را مرور کند اگر نتیجه کند وع درپایان روز محاسبة

تنبیره   وخدا را شکر کند وامید بیشتری پیدا کند واگر منفی بر د، خر د را کیفرر    

ربری،  نماید ، به گ نه ای که به تشخیو استاد و مربی اش و در ص رت نب دن م

 ثر و راهگشا باشد.، م به تشخیو خ دش

حمرت و  زه ویه  در مراحل آغاز، البته بردون  ب این مشارطة و مراقبة و محاسبة 

کام  سختی نخ اهد ب دو ثبات قدم می خ اهد ولی درنهایت، ثمرات عالی دهد و

 جان وروان را شیرین سازد . 
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 اعتماد به خدا : -4

 مطمرئن،  به قدرت ویاری خداوند ت کل و اتکا نماید. داشتن پناهگا  و تکیه گا 

واقعری   عتمادبه نفس پیدا کند به خص ص اگرایماننیاز هر لحظه انسان است تا ا

ن حَبلِ الیه مِ داشته باشد که خدا از رگ قلب، به او نزدیک تر است  وَنَحنُ اَقرَب 

ع  عَنِ ااَ ی دافِ ( واز بندگان خ ب و شایسته خ د دفاع می کند . اِنَّ 16ال َریدِ ) ق

 ( 38الَّذینَ امَن ا )حج  

 د خر حساس، به ص رت سیگنالی قدرتمند ، در ضمیر نرا  این اندیشه و باور و ا

می  ر ایجادآگا  وارد می ش د و روحیه اعتماد به نفس می آفریند، در انسان اقتدا

 کند و ضعفها را می زداید  . 

ط : بی برنامگی و بی نظمی، حاصلی جز نا کامی و شکست و به نظم و انضبا -5

براور و   ،ها ، آگاهانه یا نا آگاهانه دنبال آن سرزنش خ یش ندارد و این سرزنش

 اعتماد به نفس را تخریب و تضعیف می کند .

الهی  امیرالم منین )ع( در وصایای معروف خ یش ، همگان را به رعایت تق ای 

 ونظم در شئ ن زندگی ، ت صیه فرم د  : 

 ( 422لح  ص صبحی الصا  ) نهج البلاغةاوصیکُم بِتَق َی ااِ ونَظمِ اَمرِکُم . 

معاشرت با شایستگان : در مت ن دینری ، بحرث مسرتقلی اسرت برا عنر ان        -6

)مجالست( در دو بعد مثبت و منفی با خ بان و بدان . نمی تر ان بره هریچ کرس     

وابستگی نداشت و تاثیر پذیر نب د. پیامبر )ص( فرم د : اَلمَرء  عَلی دینِ خلَیلِرهِ )  
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یه و مرام دوستان و رفیقان خ د (  هر کسی دین ، رو 375، ص 2اص ل کافی، ج

 را دارد .

بر دن   باید برای دوستی و رفاقت ملاک و معیار داشت و عاقل و امین و متدین 

نسَراَة   اءِ مَاز جمله ملاکهای ضروری است . علی )ع( فرم د : م جالِسَةِ اَهرلِ الهَر  

نری  یع (  منس ة اگر اسم مکران باشرد   118، ص 86، خطبه ) نهج البلاغةللایمان 

عنری  یفرام شگا  یا فرام شخانه که تعبیر جالبی است و اگر مصدر میمری باشرد   

 فرام شی ایمان.

ه  وَ یَزید   اَ رویَتُرُ کُم از عیسی )ع( پرسیدند : یا روحَ ااِ مَن نُجالِس قالَ مَن ی ذَکِّ 

سی ک(    39، ص 1جکافی،  فی عِلمِکُم مَنطِقُه  وَ ی رَغِّب کُم فی الخَیرِ عَمَلُه  ) اص ل

فتارش شایسته مجالست ورفاقت است که دیدارش  شما را به یاد خدا اندازد ، گ

غیرب  بر علم ودانش شما بیفزاید، رفتارش شما را بر کارهای خیرر وشایسرته تر  

 نماید .  

مرتعلم   ومجالست، اثر قهری دارد . البته معاشرت های رسمی، نظیر ارتباط معلم 

 شررتهایی، امثال آنها ، تاثیر چندانی نردارد . در چنرین معا  و مربی و زیر دست و 

ردهرا  گ یا دلهای خ د را به روی یکدیگر می بندنرد . غالبرا قیافره هرا و برخ     

مصن عی است. ولی اگر صمیمی و رفیق شدند، حقیقت وج دی خ د را رو مری  

 کنند و لذا اثر گذاری و اثر پذیری شدید است. به ق ل م ل ی :

 سینه ها در سینه ها     می رود از  

 از ر  پنهان صلاح و کینه ها  
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 صحبت صالح ت  را صالح کند  

 صحبت طالح ت  را طالح کند .  

ر اگر حالت ارادت پیدا ش د، تاثیر فر ق العراد  اسرت و برزرگ تررین عامرل د      

و وحیات اردگرگ نی فرد خ اهد ب د . اگر کسی را اید  آل و کامل بداند و شیفته 

 تسلیم کامل او خ اهد شد. ارادت از مق له محبت و شیفتگی است.گردد ، 

یردایش  پسفارش به محبت اهل بیت علیهم السلام ، همین اثر تربیتری را دارد .   

با، برا  رنفس است و مانند آهن  اسبةرابطه محبت آمیز حقیقی، غیر از تفکر و مح

ه یکی یکی یک چرخش، همه براد  های آهن را جذب می کند و نیازی نیست ک

  انیم :پیدا و جمع کند. در زیارت امرین اا مری خر    جه تفکر و محاسبةبا سر پن

ائک )وسرایل  رضرک وسرم  اللهمَ فَاجعَل نَفسی م حبَِّةً لِصَف َةِ اَولِیائِکَ محب بة فی ا

 لیائرت  نه ای قرار د  کره دوسرتدار او  ( خدایا مرا به گ 395ص   14، ج عةالشی

های از نیازومحب ب ب دن  ومحب ب نزد آسمانیان وزمینیان باشم داشتن محب ب

ردد زیر بنایی واساسی وبی بدیل هر انسانی است که اگر به درسرتی هردایت نگر   

 ع ارض ضد تربیتی وضد اخلاقی فراوانی خ اهد داشت 

نران  آدراین فراز، محبت و عشق به اولیاء برگزید  خدا  وم رد محبت ودوسرتی  

 دن ازخدا خ استه شد  . ب 

هجرت : در طریق اصلاح و تربیت نفس ، ممکن اسرت بررای برخری افرراد      -7

تغییر محیط و شغل و شرائط لازم باشد . اگر پس از تامل و دقت به چنین نتیجه 
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ای برسد ، باید این کار را ص رت دهد و این همان هجرت است که در فرهنرگ  

 دینی ما مطرح است . 

م ستَضرعَفینَ فری    قال ا کُنّرا  یم کنتمینَ تَ َفیه م  المَلائِکَةُ ظالِمی اَنفُسَه م قال ا فاِنَّ الَّذ

هَرنَّم  وَ  مَراویه م جَ  اولئرکَ فَالاَرضِ قال ا اَلَم تَکُن اَرض  ااِ واسِعَةٌ فَتُهاجِروا فیهرا  

 ظرالم بره   آنان که فرشتگان، جانشان را در حال  کهنساء (    97ساءَت مصَیراً) 

 هند که ماپرسند که در چه کار ب دید؟ پاسخ دمی گیرند، از آنها اند م خ د ب د 

دا در روى زمین مردم  ضعیف و نات ان ب دیم. فرشتگان گ ینرد: آیرا زمرین خر    

ایگرا   جپهناور نب د که در آن هجرت کنید؟! و م واى ایشان جهنم است و آن بد 

   است.گاهبازگشت

اى (   عنکبر ت   56) ب رد ونَ  ا اِنَّ اَرضی واسِرعَةٌ فَراِ یّرایَ فَاع   یا عِبادِیَ الَّذینَ امَن

ا مررا  تنهر  بنرا برراین تنهرا و    اید زمین من وسیع استبندگان من که ایمان آورد 

 . بپرستید

کار دیگری است واز  صل عدم ت خیر : اصلاح و تربیت اخلاقی مقدم بر هرا -8

 انرع و  متراخیر بیفترد. در ایرن را     آنجا که چیزی مهمتر از آن نیست، نباید بره  

 یکند . مع امل بازدارند  فراوان است ، تآخیر در اقدام ، اصل اقدام را مختل 

امام علی )ع( فرم د : فَتَدارَک ما بَقِیَ مِن ع مرِکَ وَلا تَقُل غَردَاً وَ بَعردَ غَرد  فَاِنَّمرا     

التَّس یفِ حَتّی اتاه م اَمررُ ااِ بَغتَرةً وَ   هَلَکَ مَن کانَ قَبلَکَ بِاِقامَتِه م عَلیَ الاَمانی وَ 

( باقی ماند  عمرر خر یش را دریراب     136، ص2ه م غافلِ نَ . ) اص ل کافی، ج

وامروز وفردا مکن وبدان که از پیشینیان کسانی به هلاکت وناب دی دچار شردند  
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خیر افکندن وامروز وفرردا نمر دن تکیره کردنرد وبره      آرزوهاوتس یف وت که بر 

 هان ودر حال غفلت وعدم آمادگی، مرگ آنان را در رب د.  ناگ

، 75بحرار، ج  )هِ الهَلکَی قُ فِیامام باقر )ع( فرم د : ایِّاکَ وَالتَّس یف َ فَاِنَّه  بَحرٌ یَغرَ

( چنانکه از یک درند  خطر ناک مری گریرزی از امرروز وفرردا نمر دن       164ص

 ق شد  اند بپرهیز که آن، دریایی است که بسیاری در آن غر

 فات و خلاصه : بد  یک جام ای پیر خرابات      مگ  فردا که فی التاخیر آ

 ر کار کردن 9

، 5کرافی ، ج  تَررِفَ ) از ع امل مهم تربیت است . اِنَّ ااَ ی حِرب  الم ر مِنَ الم ح   کار،

هِ یَالِر الکَّراد  عَلَری عِ    :(  خداوند م من صاحب حرفه وکاررا دوست دارد113ص

ر  خان اد  خ د از ( کسی که برای ادا88، ص 5جَاهِدِ فِی سبَِیلِ ااِ )کافی، جکَالم 

 د ، پاداش جهادگر در را  خدا را دارا  حلال، متحمل رنج وزحمت می ش در

حمرت خردا دور براد    ( از ر12، ص 4ملَع  نٌ مَن اَلقَی کَلُّه  عَلَی الناَسِ ) کافی، ج

 بیاندازد . کسی که بار خ د را به دوش کس دیگری

 لاخبرار، در م رد فرد بیکاری پیامبر )ص( فرمر د : سَرقَطَ مِرن عَینِری ) جرامع ا     

 ( از چشم من افتاد وبی ارزش شد .139، ص99فصل

اگر انسان برای گذراندن زندگی هم مجب ر به کار کردن نباشد ، باید برای تربیت، 

ع امرل حفرظ    کار کند و این بر خلاف تص ر عم م است . کرار همچنران کره از   

الصحه جسم است ، از ع امل حفظ الصحه روح و روان هرم هسرت . علری )ع(    
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فرم د : النَفس  اِن لَم تَشغله  شَغَلَکَ . خیالات اوقات بیکاری، منشر  بسریاری از   

 گناهان و جنایات است .

و  نی استا، هم مانغ افکار شیطوق انسان باشدکار اگر م رد علاقه و منطبق با ذ 

 . هیچکس فاقد همه استعداد هرا نیسرت منتهری خر د    کار های شیطانی هم مانع

ود کره  رکاری مری  . د نبال داند استعداد چه کاری را داردانسان ای چه بسا نمی 

نرد  هرم   فاسد کن. چنین کاری نه تنها اثر تربیتی ندارد بلکه همیشه ناراحت است

 بی شر د استعداد یا . انتخاب کار باید بر اساس ذوق باشد نه در آمد و بایدهست

ه . در این ص رت است کر ب کند و عاشق کارش باشدتا کار روح انسان را جذ 

د و . باید خ د را آزم د و کشرف کرر  ت انست ابتکاراتی هم به خرج دهد خ اهد

ها، . شراهکار آن ذوق و عشق پیدا می شر د این بهترین کشفها است که به دنبال 

 ساخته عشق هستند نه پ ل .

 وج امعی که بی کاری و عدم اشتغال به ص رت یرک معضرل گسرترد     البته در  

، کرار  سخن از انتخاب و گزینش شرغل و ، یر در آمد  مانند جامعه کن نی مافراگ

تا در  چندان منطبق با واقعیات به نظر نمی رسد ولی تا حدی نسبت به همگان و

 صد زیادتری نسبت به برخی افراد شدنی و عملی است . 

 ر ازدواج 10

از ع امل تربیت است و اولین گام خروج انسان از حصار فردی اسرت . ازدواج  

نکرد  ها ن عی خامی را تا آخر عمر همرا  دارند . اگرر ازدواج نکرردن دربرار     
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حضرت یحیی )ع( و حضرت عیسی )ع( و ... درست باشد باز نقصی است بدین 

 دواج، بالاتر از آنها هستند . معنا که دارندگان کمالهای آنان به اضافه از

 (. 328، ص5) کافی، جمَن تَزوََّجَ فَقَد احَرَزَ نِصفَ دِینِهِ 

ن نیمه دین هر کس با ازدواج، مص ن ومحف ظ است باید مراقرب نیمره دیگرر آ   

 .باشد 

کره  ی ازدواج نکردن )عزوبت( نا مطل ب و نا خ شایند دانسته شرد  البتره کسران   

زندگی  ، امکان و اجاز  ازدواج و تامین مخارجی آنانشرایط اجتماعی و اقتصاد

ه گنرا   بر  ، باید با حساسیت، مراقب خ د باشند و خ د را آل د  نمی دهدبه آنان 

زدواج انکنند و به ت صیه قرآن کریم، عفت ب رزند تا خداوند اسباب و مقردمات  

 ورفع نیاز آنان را فراهم نماید . 

 (.33  ن ر، آیه) س رضلِهِ فَ مِن فَلیَستَعفِفِ الذِینَ لایَجِد ونَ نِکَاحَاً حَتَی ی غنِیه م  ااُ

ل ا از فضر آنان که امکان ازدواج نمی یابند، باید عفت ب رزند تا خداونرد آنران ر  

 ورحمت خ یش بی نیاز گرداند .  

 شمرد  رشتگان الهیج ان با اراد  و عفیف، چنان ارزش والایی دارد که همپای ف

 اَن عَفَّ لَکَادَ العَفِیف مَن قَدَرَ فَرَاً مِشد  : مَا الم جَاهِد  الشَّهِید  فِی سبَِیلِ ااِ بِاَعظَمِ اَج

 ( 474)نهج البلاغه، کلمهیَکُ نَ مَلِکَاً مِن المَلائِکَةِِ 

 نا ،ر گاجر وپاداش مجاهد شهید در را  خدا، بیشتر نیست از کسی که با قدرت ب

 عفت ب رزد. چنین انسان پاکدامنی، همپای فرشتگان الهی است.      

  ست:او از را  های حفظ عفت در قرآن، استعانت وکمک گرفتن از روز  و نماز 
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 (153 بقر عَ الصَّابِرِینَ ) اللَّهَ مَةِ إِنَّیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُ ا اسْتَعِینُ ا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلا

 زنردگ (  اد با ایمان از صبر )و استقامت( و نماز )در برابر ح ادث سختاى افر 

 کمک بگیرید )زیرا( خداوند با صابران است.

 د . صبر در این جا، به عن ان یکی از مصادیق روشن وق ی، به روز  تعبیر ش

ص( )روز  در هر هفته دو روز دوشنبه ها و پنجشنبه ها کره سرنت رسر ل اا     

 عایت نماز با شرایط صحت و قب ل یعنی رعایت جهات شررعی دانسته شد  و ر

ن اد گرفتیکه در رساله ها آمد  و نیز دقت در حض ر قلب که لازمه این دو، اولا 

ل در ان ن افترجمه نماز است و ثانیا تقید به نماز اول وقت. پس ازاین مراحل، اتی

 حد مقدور است .

 بخش چهارم وپایانی  

 وضد ارزشها :گزیده ای از ارزشها 

 خام شی: -1

جادله، بسیاری از آفات، مانند غیبت، تهمت، دروغ، تمسخر دیگران، سرزنش، م  

 ست ش خیهای بیجا وآزار دهند ، سخنان بیه د ، فحش و... از مفاسد زبان ا

  طان استضرر این عض  برای انسان از سایر اعضاء بیشتر وبهترین ابزار برای شی

ان خدا ص ، چنین آمد  : بیشترین چیزی که مردم از این جهت در حدیث رس ل

 را داخل جهنم می کند  زبان است وشه ت . 

 .نیز فرم د : هر کس محف ظ ماند از شر آن دو، از همه شرور محف ظ است 
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بره   از امام صادق ع نقل شد  : هیچ روزی نیست مگر آن که اعضاء بدن، خطاب

 ازی .ما را به عذاب وکیفر نیند زبان می گ یند ترا به خدا قسم می دهیم که

 زبان منشا اکثر رنج وسختیهای دنیا ومفاسد دینی است 

 زبان بسیار سر بر باد داد  است     

 زبان، ما را عدوی خانه زاد است

نرت  ضد همه آفات زبان، خام شی است که انسان را عزیز ومحترم می دارد وزی

 عالم وپرد  جاهل است 

 د کسی چه در بسته باشد چه دان

 که ج هر فروش است یا پیله ور 

سک ت دری است از درهای حکمت وباعث جمعیت خاطروم جرب دوام وقرار   

 وهیبت وفراغت از برای ذکر وسلامتی دنیا وآخرت خ اهد ب د 

 فرم د : من صمت نجی  هر کس خام ش نشست، نجات یافت  (ص)رس ل خدا 

  ید خیرنیز فرم د: هر کس ایمان به خدا ورس ل او دارد باید هر سخنی که می گ

 باشد یا خام ش نشیند 

قرر   نلقمان حکیم به پسر خ د فرم د: ای فرزند اگر چنان پنداری که سرخن تر    

 است ، بدان که سک ت ت  طلاست .

ت  بر اساس آنچه گذشت خام شی با وج د سه لت و آسانی، نافع ترین چیزهاس

ان را پس تا ت انی به خام شی عادت کن واز ف ایدآن غافل مباش وبدان که نراد 

 به از خام شی نیست واگر این مصلت بدانستی نادان نب د.
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 کنترل چشم: -2

انع ویا م  شاید بت ان ادعا کرد اکثر گناهانی که استحقاق بهشت را سلب می کند  

خه در این راستا قررآن  نسر   حص ل چنین استحقاقی می ش د، گناهان چشم اند 

و  30مراقبت وبهداشت روحی ، معن ی را تج یز والزام نم د  است و در آیرات  

ات س ر  ن ر فرم د : قل للمر منین یغضر ا مرن ابصرارهم .... وقرل للم منر       31

 یغضضن من ابصارهن ... 

 وآن را هم مردان وهم زنان با ایمان، باید مراقب دیدگان ونگاههای خ د باشرند 

 نترل نمایند .ک

برل  بدین ص رت نقل شد  وبسیار در این بحرث قا  (ع  )روایتی از حضرت باقر 

 تامل است : 

اب  بصیر که فردی نابینا ب د می گ ید به حض ر حضرت رسریدم وپرسریدم شرما    

وارثان پیامبرید؟  فرم د آری گفتم رس ل خدا هم وارث همه پیامبران ب د وآنچه 

ت؟ فرم د آری  گفتم شما قدرت زند  کردن مررد  هرا   آنها می دانستند می دانس

وشفاء نابینا و... را دارید؟ پاسخ داد به اذن خدا آری . سپس مرا نزد خ د طلبید، 

جل  رفتم دستی به ص رت ودید  گان نابینایم کشید و ناگهان بینا شد، خ رشرید  

مر د مرایلی   وآسمان وزمین وخانه وهمه چیز را دیدم وبینایی کامل پیدا کردم، فر

به همین حال بمانی ولی در قیامت مانند مردم عادی از ت  حساب کشرید  شر د   

ومس ءلیت بخ اهند ونفع وضرر وبهشت ودوزخ ت  مانند سایرین باشد یا به حال 
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نابینایی اول که خدا برای ت  خ استه ب د بر گردی اما بهشرت خرالو وتضرمین    

 ه حالت اول باز گردم شد  ای داشته باشی ؟  عرض کردم می خ اهم ب

ی، ج مجددا دستی به چشمان من کشید وبه حال نابینایی بر گشتم  ) اصر ل کراف  

 ( 3، حدیث470، ص1

سرت   و از اصرحاب اجمراع ا   (ع )وامرام صرادق   (ع)اب بصیر از یاران امام براقر  

یرت،  اصحاب اجماع کسانی اند که اگر سند روایتی به آنان برسد، صرحت آن روا 

 فته می ش د.بی تردید پذیر

 چند استفاد  می ش د : نکاتی از این روایت

 م علیهم السلام به اذن خداوند، دارای ولایرت تکر ینی هسرتند    امامان معص  -1

د  م دن مرر وقادر به انجام کارهای خارق العاد  وتصرفاتی در عالم  مانند زند  ن

 ها، شفای مریضها ی غیر قابل درمان و... 

رگ معجز  ها وکرامتهای آن بر گزیدگان خدا در دوران حیات  ونیرز پرس از مر   

 شظاهری، به قدری در تاریخ  ودر دوران معاصر  فراوان اسرت کره از شرمار    

 خارج است  این روایت هم در همان راستا ، جایگا  روشنی دارد 

ی  ینش ، بهر  مندی ومحرومیرت از نعمتهرا وامکانرات خردا داد    در نظام آفر -2

سرت   همرا  محاسبات دقیق است  تکلیف هر کس، به مقدار بهر  هرا ودارایری او  

دارد تحمل وراضی ب دن به محرومیتهایی که خ د انسان در پیدایش آن  نقشی نر 

ارد وبر اساس مصالحی ناشناخته، تقدیر شد ، اجر وپاداشرهای عظریم  در پری د   

 ودر یک کلام عالم، حساب دارد 
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چشم م انعی بسریار اساسری در مسریر تکامرل      ، گناهانچنان که اشار  شد -3

کرری  اخلاقی ومعن ی انسان اند  از یکس  نگاههای آل د ، م جب آشرفتگیهای ف 

لمری  وروحی اند وتداوم آنها، زمینه سق ط ودست کم براز مانردن از کمالهرای ع   

 د .ومعن ی است ودر محیط هایی مانند دانشگا ، ظرافت وحساسیت بیشتری دار

 ید  ودل هر دو فریاد زدست د

 هر آنچه دید  بیند دل کند یاد 

 بسازم خنجری نیشش زف لاد 

 زنم بر دید  تا دل گردد آزاد 

خیرال  واز س ی دیگر نگاههایی که هر چند گنا  نیستند اما سبب اشتغال فکرر و 

 ، هرر  وهدر رفتن فرصتها وتضییع عمر می گردند. انسانهای وارسرته ورا  پیمر د  

  اند نگریستن وبه دنبال آن اشتغال ذهنی وفکری خ یش نمی دید چیزی را لایق

رورت، ضوحتی درک چه وبازار که تردد وعب ر می کرد  اند، از نگا  خ د در حد 

حو ... وتفواستفاد  می نم د  اند  نگریستن    وچشم دوانی به مغاز  ها وکالاها 

شراخه   ل هر لحظه ازچهر  ها وحرکات گ ناگ ن وپرواز پرند  نا آرام ذهن وخیا

ای به شاخه ای، جز پراکندگی فکر وخیرال وغافرل مانردن از مسرایل اصر لی      

اصل وضروری علمی ومعن ی وهدر رفتن ثانیه ها، دقایق، ساعات وایام عمر  ح

 به همرین ووبهر  ای ندارد واز نگا  خ بان وفرزانگان ، از م انع مهم خ د سازی 

 دلیل ممن ع است 

 دل آرد              آنکس که نظر نگه ندارد بس فتنه که بر سر 
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 نقل زیر، نم نه خ بی است :

مرح م راشد تربتی که شرح حال ومشاهدات خ د از پردر بزرگر ارش، عرارف    

رام ش واصل مرح م حاج آخ ند ملا عباس تربتی را ن شته وبه نام )فضیلتهای ف

 شد ( چاپ ومنتشر شد ، از جمله چنین آورد : 

هد ه در مشن وبازار که می گذشت به اطراف نگا  نمی کرد در زمانی ک... از خیابا

کره  مقدس فلکه ای دور آستانه امام رضا  ع  احداث کردنرد وبرا احرداث آن فل   

ز اقبرستان قتلگا  که قبرستان بزرگ ومهمی ب د در جانب شرمالی صرحن کهنره    

ر کرس  بین می رفت واینها در آن زمان در مشهد کارهای مهم وجالب ت جره هر  

 ای بالاب د، من همرا  حاج آخ ند از درب غربی صحن کهنه بیرون رفتم ودر ابتد

ست بش ( نامش خیابان نادری است می رفتیم چ ن به  1354خیابان که حالا ) 

 ین فلکره ابالا خیابان رسیدیم که دو دهانه فلکه در آنجا به هم می پی ست گفتم 

دم آیا ند نگا  نکرد از ایشان پرسیای است که احداث کرد  اند مرح م حاج آخ 

  می ش د نگا  کردنش گنا  دارد گفت گنا  ندارد ولی به همین انداز  ح اسم پرت

ی مر ش که من نت انستم به تربت بروم ومادرم بی ترابی   1317همچنین در سال 

ن س ومیداکرد برای دیدنم، به تهران آمد هر جا که می رفتیم فرضا از مقابل مجل

ط بره  ی گذشتیم ومن می گفتم اینجا فلان جاست، نگا  نمی کرد وفقر بهارستان م

شد ،  جل  یا پیش پا نگا  می کرد که می خ است را  برود ) فضیلتهای فرام ش

 ( 148ص
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نَ م تَررَو از رس ل خدا )ص(این جمله ن رانی نقل شد  که فرم د: غَضُّر ا اَبصرارک  

 العَجایب 

 نمایید( شگفتیها را خ اهید دید.اگر دیدگانتان را ببندید )کنترل 

: از این جمله هم از شیخ بهایی )ع( در این قسمت خ اندنی و قابل ت جره اسرت  

ن مری  مر اهل دل یکی می گفت مردم می گ یند دیدگانتان را بگشاید تا ببینید و 

 گ یم دیدگانتان را ببندید تا ببینید. 

اطن، یدگان بصیرت و بر یعنی به هر مقدار چشمان ظاهر کنترل و مراقبت ش د، د

 بیناتر خ اهد شد.

 صبر:  -3

ست اصبر یعنی مضطرب نشدن در بلا ها و مصایب. اکثر اخلاق، داخل در صبر  

ید شد  جای قرآن یاد و تمج 70و مرتبه صبر از مراتب رفیعه است و در بیش از 

ا کره  و بر اساس روایات، نسبت صبر به ایمان ، نسبت سر است به بدن و کسی ر

 اشد بدن نیست و کسی هم که صبر ندارد ایمان ندارد.سر نب

یب مقابل آن ، جزع و بی تابی است که رها کردن عنران خر د در بلایرا و مصرا    

شدن و  است به فریاد کشیدن ، ناله کردن و ... بلکه داخل در جزع است پریشان

 چهر  در هم کشیدن.

 سبب کلی بی تابی ، ضعف نفس است.

عرل و  چه حقیقت آن، انکار بر قضای خدا و اکررا  از ف جزع ، از مهلکات است  

 حکم اوست.
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وست دپیامبر )ص( فرم د : اجر عظیم، با بلای عظیم است و چ ن خدا ق می را 

وست دارد ایشان را مبتلا می سازد پس هر کس راضی شد، رضای خدا از برای ا

 و هر کس غضبناک شد غضب خدا بر اوست.

 بر چند چیز است: را  تحصیل و به دست آوردن ص

ری، ملاحظه ودقت درروایات فضیلت ابتلاء و این که با هر مصریبت و گرفترا   -1

گناهی مح  و درجه ای بالا می رود وخیری نیست در کسری کره بره بلایری     

بیشرتر   گرفتار نش د و این که بداند آنچه به سبب صبر، به او می رسد بسریار 

 است از آنچه به سبب بلا از او ف ت شد . 

 د ه به این که زمان مصیبت، ک تا  واندک است و به زودی تمام مری شر  ت ج -2

 ر آیدبگذرد این روزگار تلخ تر از زهر           بار دگر روزگار چ ن شک

 ر آید صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم اند             در اثر صبر ن بت ظف

 اسرت مری  ت جه به این که بی صبری و جزع فاید  ای ندارد و هر چه مقدر  -3

 رسد و بی تابی س دی ندارد.

 ند.ملاحظه و ت جه به کسانی که بلاهای بزرگتر از بلای او داشته و دار -4

 بداند که ابتلاء و مصیبت ، می ت اند نشان فضل و سعادت باشد.    -5

 هند رش می دهر که در این بزم مقرب تر است                        جام بلا بیشت

 و صبر بر آنها ، واسطه کمال روح اند.بداند که تحمل مصایب  -6

، شادی ت جه کند که هم با تجربه و هم با اخبار ثابت شد  که پس از هر غمی -7

 و راحتی است.                                  
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  داین شام صبح گردد و این شب سحر شخ ر غم که عاقبت  ای دل صب ر باش و م

س او را بیش از هر چیز و هرر کر   بداند که این مصیبت از جانب خداست که -8

 دوست دارد و جز خیر و صلاح او را نمی خ اهد.

 ستهر نیک و بدی که در شمار است               چ ن در نگری صلاح کار ا

ش بر برایصتتبع در اح ال مقربان درگا  خدا و ابتلاء و صبر آنها تا رغبت به  -9

 حاصل ش د.

بر تضای بشریت است، بند  را از حد صر البته س ختن دل و جاری شدن اشک که مق

بیرون نمی برد چنان که رس ل خدا )ص( در مرگ فرزنردش گریسرت و در پاسرخ    

اعتراض فردی فرم د: این ترحم است و مهربانی چشم اشک مری ریرزد و دل مری    

 س زد و سخنی سر نمی زند که خدا را به غضب آورد.

لرم  ان د است ولی از درد و نظیر این که مریض ، به جراحی و حجامت راضی و خش

 آن مت ثر است.

  کره  در داستان خلقت و آفرینش انسان،گناهها و ضد ارزشهایی در قرآن مطرح شد

  سدح  حرص کبر  شاید ترتیب ذکر، نشان ترتیب اهمیت آنها هم باشد وعبارتند از

 : کبر -4

ن ولری دست ر سجد  بر آدم)ع( را شیطان نپذیرفت به سبب داشتن کبرر و ایرن، ا   

 تخلف و گناهی ب د که تحقق یافت.
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ت است ، بزرگ ترین بخ د بینی است که به تعبیر بزرگانخ د خ اهی و  ،ریشه کبر

ه بر ، نکند ، مهم ترین کار .  دارند  آن، اگر علاج و درمانز آنو شکستن و رهیدن ا

 لعنت ابدی گرفتارآید.

کبرر  هرا را ت ر دارد که آنکبر، اعتقاد به برتری خ د بر دیگران است و آثاری در رفتا

ر ظاقت، انتنامند مانند حقیر شمردن دیگران، مضایقه از هم نشینی، هم خ راکی و رفا

 رهرا گرا   ، با حقارت سخن گفتن و ... ریشه ایرن کا سلام و تقدم بر او در را  رفتن

 حسد است، گا  کینه و گا  ریا.

نکار اار در مذمت و آیات و اخبکبر از اعظم رذیلت هاست و ع ارض آن بسیار و  

 ، خارج از حد شمار.آن

آن  گا  ش د که این مرض، در خفایای انسان مضمر باشد از ایرن جهرت از معالجره   

 دست کشد.  برای آن علاماتی است که می ت ان خ د را با آنها آزم د:

 دی بر اگر معترف به حق و متشکر از او  ،در گفت و گ ی با هم ردیفان خ د  -1

 نه به کبر مبتلایی. ، ت اضع داری وگر

در را  رفتن و نشستن اگر امثال ت  بر ت  مقدم و از ت  جل تر باشرند و هریچ    -2

است با حرکاتی بره ظراهر   ، مت اضعی. گاهی ممکن یتغییر حالتی در خ د نیاب

 ن میسر نش د که مقدم ، اعمال ش د مثلا در را  رفتن چاین رذیلت ،مت اضعانه

پس می کشد تا فاصله میان او و پیش افتادگان ، اندکی خ د را وا بر همه ش د

، مکرانی  ه میان صدر مجلس و پایین تررین جرا  حاصل ش د یا با وج د این ک

خالی هست، در همان پایین ترین مکران مری نشریند یرا افرراد نامشرخو و       
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ناشناخته را میان خ د و کسانی که در صدر نشسته اند می نشراند ترا بفهمانرد    

 د از صدر گذشرته ایرم و   م نیز صدر است یا این که ما خاینجا که ما نشسته ای

 ، نتیجه کبر و خباثت نفس است.اینها همه

 پیشی گرفتن در سلام ، بر او گران نباشد.  -3

ر ا و ام اجابت دع ت فقیر و آمد و شد به ک چه و بازار برای بر آوردن کاره  -4

 او گرران ضروریات زندگی خ یش اگر این امر ر، برر   خ د و دیگران و تامین 

 ، نشان کبر است. باشد

رفرا  ، عدهرد  قعیت افراد است که اگر انجام، مقتضای ش ن و م البته پار  ای از ام ر 

 ب د. ناروا و غیر قابل قب ل است ولی نباید فریب خ رد و از شیطنت نفس، غافل

 ارد پ شیدن لباسهای سبک قیمت و گا  کهنه و ... بره او گرران نباشرد و مر      -5

 گیرد.بت به هر کس وج د دارد و می ت اند ملاک و معیار قرار بدیگری که نس

 هم تریندر مقابل کبر، ت اضع است و فروتنی که تعظیم دیگران و مداومت بر آن م

ا او را  درمان کبر است. در روایت است که هیچ کس ت اضع نکرد مگر آن که خد

 را بلند گرداند.

 هد جمندی دت اضع ت  را سر بلندی دهد                            زِ روی شرف ار

پستی  و، ذلت افراط ت اضع، تکبر است، تفریط آنالبته باید ت جه داشت چنان که 

ب د و  است. خ د را خ ار و ذلیل نم دن هم مذم م است از این جهت باید مراقبت

 دچار افراط و تفریط نشد.
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ی ایت نب کته آخر آن که ت اضع برای مت اضعین پسندید  است . طبق رون          

لرت  باعرث ذ  ، رفتار نم د تار و مغرور، باید مانند خ د آنها)ص( با انسانهای متکب

 خ یش و م جب گمراهی و زیادتی تکبر او نش د . 

 حرص و زیاد  طلبی : -6

صرفتی اسرت کره    دومین گنا  مطرح در آفرینش انسان، زیاد  خ اهی اسرت و آن   

 شرت و از گآدمی را وا می دارد به جمع زاید بر احتیاج. جناب آدم )ع( بدان مبرتلا  

رانرد    شجر  ممن عه خ رد با آنکه احتیاجی بدان نداشت و به کیفر آن ، از بهشرت 

 شد.

ی. این رذیلت ، بیابانی است کران ناپیدا کره از هرر طررف روی، بره جرایی نرسر      

ریو با ، باز در فکر تحصیل باقی است. حرا جمع کند اگر اکثر ام ال دنیا حریو

ز ت، بره ا جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. حکما گفته اند: درویشی به قناع

 ت انگری به بضاعت. 

 ، برای مبتلایانش، در نهایت اشکال است.خلاصی از آن

ه بر حریو بر دنیا چ ن کرم ابریشم است هر چه بیشرتر  حضرت باقر )ع( فرم د: 

 ، را  خلاصی او دور تر می ش د تا از غصه بمیرد.دور خ د می پیچد

، قناعت است یعنی اکتفا به قردر حاجرت و ضررورت و تررک     ضد و مقابل آن   

 تحصیل زیادی که م جب راحت دنیا و آخرت است و آدم قانع غنی تررین مرردم  

 است.

  د درویش اعت خبر شاگر ز سر قنرد سر                  به پادشاهی عالم فرو نیا
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یرت  که کفا امیر م منان )ع( فرم د: ای فرزند آدم ! اگر از دنیا آن قدر می خ اهی

در  ام آنچهت  را کند، اندک چیزی از آن، ت  را سیر کند و اگر زیادتر می طلبی تم

 دنیاست ت  را سیر نخ اهد کرد و کفایت ت  را نخ اهد نم د.

 حسد:  -7

دان ن خلقت آدم، حسادت است که فرزنردان آدم)ع( بر  س مین گنا  مطرح در داستا 

وال زمبتلا ب د  و سبب قتل هابیل ت سط برادرش، قابیل گشت. حسد یعنی تمنرای  

 اهرد،  نعمت از دیگری. و اگر تمنای زوال نکند بلکه مثل آن را برای خر د هرم بخ  

 غبطه و منافسه است که رذیلت نیست.

اشرد آن  ح آن فرد باشد و اگر صلاح او نبالبته سخن در نعمت هایی است که صلا   

 را غیرت گ یند و ممدوح است. 

سر د  حس د لحظه ای از غم و رنج خالی نیست و از نراراحتی او اصرلا بره مح        

 ضرری نرسد بلکه ث اب و حسنات او افزود  گردد.

ل آیات و روایات در نک هش حسد، فراوان وارد شد  از رسر ل خردا )ص( نقر       

 رم د: حسد می خ رد اعمال حسنه را مانند آتش هیزم را. است که ف

 س د است. حسرد انها، حو نیز فرم د : اَقَلُّ الناّس لَذّةً الحسَ د. کم بهر  ترین انس     

یچ مراتبی دارد و بدترین آن، میل به بر طرف شدن نعمت حس د است. هر چنرد هر  

 نفعی در زوال آن نبرد. 
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 د، را  درمان آن، یکی این است که بداند پس از مدت ک تاهی حسر د و محسر      

لم، در هر دو در خاک پ سید  اند و نامشان از صفحه روزگار مح  شد  و در آن عا

 کار خ د در ماند  اند. 

 رسید  گردد بدل به صلح چ  فصل خزان کدورت گلچین و باغبان           آخر همه

د مری  بداند که حسد باعث ضرر دین و دنیای حس د و نفرع محسر   بعد از آن        

 گردد و شخو حس د در واقع دشمن خ د و دوست محس د است.

لر ازم   در یک نگا  کلی، عمل نافع برای شفای این مرض آن است که بر آثرار و     

رای خیر خ اهی محس د، م اظبت نماید و خ د را بر خلاف مقتضای حسد بدارد، بر 

بت گر م اظانماید، او را ستایش کند، با او خ ش رفتار و شکفته رو باشد،  او ت اضع

 بر این اعمال نماید ملکه او گردد و حسد از او قطع ش د.

ضد حسد، نصیحت و خیر خ اهی است. حضرت صادق)ع( فرم د: لازم است بر    

 م من خیر خ اهی برادر م من خ د در حض ر و غیبت او.

اشد بو نهایت خیر خ اهی و نصیحت، آن است که آنچه برای خ د دوست داشته     

 برای برادران دینی خ دنیز همان را بخ اهد و دوست بدارد.

  ی باشد      مقسمتهایی از بخش چهار  بر گرفته ازکتاب )خلاصه معراج السعاد (       

    

 
  


